
یک تنه معلمی نکنیم!
سمانه کوچک زاده
مدیر دبستان دخترانۀ دورۀ اول ناحیۀ 1

تجربه

ــک زاده،  ــوچ ک سمانه 
کارشناسی  بــا مـــدرک 
مــــــدیــــــریــــــت امــــــــور 
فــرهــنــگــی، 28 ســال 
ــیــت در  ســابــقــۀ فــعــال
آموزش وپرورش دارد. 
وی به مدت 15 سال، 
هــم دنــیــای مربیگری پیش دبستانی را 
ــرده و هــم در سمت مــعــاون این  ک تجربه 
کــار بــوده اســـت.10 سال  دوره مشغول به 
ــاری او نیز تحت  عنوان مدیر  ک از سابقۀ 
پیش دبستانی ثبت شــده اســت. وی در 
حــال حاضر، دو ســال اســت که در سمت 
مدیر در مدرسۀ ابتدایی دخترانه ی دورۀ 

اول فعالیت می کند.

صلاحیت حرفه ای معلمان از مباحث مهم 
حوزۀ تعلیم وتربیت است. مبحثی پرشاخه که 
هر شاخۀ آن، در وجود هر دانش آموز و حتی 
در وجــود خود معلم، بسیار مهم و تأثیرگذار 

است. 
گزینه های صلاحیت  که به برخی از  سؤالاتی 

معلمی اشاره می کند، عبارت اند از: 
ــــلاس درس را حـــق مسلم  کـ ــا مــعــلــم  ــ - آیـ

دانش آموز می داند؟
- آیـــا معلم نقشۀ راهـــی بـــرای بـــروز و ظهور 

توانمندی دانش آموزان در کلاس درس دارد؟

1. منظور از گوی آموزش، جریان آموزش و یادگیری در کل کلاس و مشارکت همۀ دانش آموزان نسبت به موضوعی است که تدریس می شود.

- آیا معلم می تواند زمانی را برای خودبودگی 
دانش آموزان در کلاس اختصاص دهد؟

ــا وارد کلاس  گــر بــا ادعـ - آیــا معلم مــی دانــد ا
شود و میدان را از دانــش آمــوزان بگیرد، گوی 
ــلام و اجـــرایـــش از حــرکــت بــاز  کـ آمـــــوزش1 در 

می ایستد؟
بعد از خــانــواده، مدرسه همان 
کــودک  کــه  محیط امــنــی اســـت 
جویای آن است تا بتواند در آن 
محیط، بدون نگرانی، به خود و 
نیازهایش بپردازد. این محیط 
می تواند، با روش هــای متعدد، 
ــودک  ک ــن« را در  ــت ــوخ نــیــاز »آم
بــرآورده سازد و راه هــای رسیدن 
کــنــد. مــدرســه  ــوار  ــم ــه آن را ه ب
ــن مــهــم بسیار  ــرای تحقق ایـ ــ ب
غنی است؛ چون سرمایۀ بزرگی 
به نام »گــروه همسال« در آنجا 

وجود دارد.
گروه همسال بالاترین جذابیت 
مـــــدرســـــه اســـــــــت. مــعــلــمــان 
ــا اســتــفــاده از ایــن  مــی تــوانــنــد ب
ــه خیلی از  ســرمــایــۀ بــی نــظــیــر ب
ناممکن ها دست یابند. بدین 
ــا مــی تــوانــنــد، قبل  منظور آن هـ

کمک آموزشی و ابــزار  از وابستگی به وسایل 
آموزشی خــاص، با تــوجــه دادن دانــش آمــوزان 

ــه دادن آن هــــا به  ــ ــوج ــ بـــه یــکــدیــگــر و حــتــی ت
توانمندی های خودشان یادگیری عمیق تری 

را شکل دهند. 
گوی آمــوزش در میدان کلاس باید دست به 
دست شود تا فقط تعداد کمی از دانش آموزان 
ــر این گونه  گ کــه ا بازیکن همیشگی نباشند 
ــال بــقــیــه قطع  ــ ــر و ب ــد، پـ ــاشـ بـ
خواهد شد. باید بدون مداخلۀ 
مستقیم، به همۀ دانش آموزان 
زمان کافی داد تا همگی بتوانند 
کــلاس شرکت  در فعالیت های 
کنند. سپس خود همکلاسی ها 
یکدیگر را تحسین کنند تا آتش 
حــســادت و رقــابــت نــاســالــم به 
کلاس آسیب نزند.  حال خوب 
با درنظرگرفتن این نکته و پرهیز 
از یک تنه معلمی کردن است که 
کرد.  می توان معلمی را تقویت 
کــه آموختم  مــن نیز از زمــانــی 
ــا  ــه آن هـ بــچــه هــا را بــبــیــنــم و بـ
ــروز دهــم، تجربه های  فرصت ب

ارزشمندی را کسب کرده ام. 
کـــه در سمت  از ســـــــــال13۷۷ 
مربی پیش دبستانی مشغول به 
خدمت شـــدم، از خـــودم انتظار 
داشــتــم دنــیــای کــودکــان را تغییر دهــم و بتوانم 
چیزهای زیــادی وارد دنیای کوچک آن ها کنم. 

ین  تر لا وه همسال با گــر
جذابیت مــدرســه اســت. 
مـــعـــلـــمـــان مـــی تـــوانـــنـــد 
ــن  ــاده از ایــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــــا اسـ
ــر بــه  ــیـ ــۀ بـــی نـــظـ ــ ــای ــ ــرم ســ
ــامــمــکــن هــا  خـــیـــلـــی از ن
ــد. بـــدیـــن  ــ ــن ــ ــاب ــ دســــــت ی
آن هـــا می توانند،  منظور 
ــی بــه  ــگـ ــتـ ــسـ ــل از وابـ ــبـ قـ
وســایــل کــمــک آمــوزشــی 
ــزار آمــوزشــی خــاص، با  و اب
توجه دادن دانش آموزان 
ــی  ــت ــر و ح ــگــ ــ ــدی ــکــ ــ بــــــه ی
ــه دادن آن هــــــا بــه  ــ ــ ــوج ــ ــ ت
توانمندی های خودشان 
ــری را  یـــادگـــیـــری عــمــیــق ت

شکل دهند. 
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کــه من  کــنــم  بــعــد از آن اعـــلام 
آمــوزش دهــنــده و مربی موفق 
کــــــودک هـــســـتـــم. مـــدتـــی کــه 
گذشت و بیشتر با دنیای آن ها 
که دنیایی  آشنا شــدم، دیــدم 
زیباتر از دنیای کودکان وجود 
نــدارد. بنابراین، در وهلۀ اول، 
کار  باید همۀ تــلاش خــود را به 
می گرفتم از این دنیای شیرین 
ــرش، بسان  ــم ــه ع ک ــذاب  و جــ
گـــل، کـــوتـــاه اســــت، اطــلاعــات 
کــســب کنم  ــوب و جــامــعــی  خـ
و تــا حــد امــکــان، یــادگــیــرنــده و 
ــر رمـــــــزوراز  ــ ــای پ ــ ــی ــ ــف دن ــاشـ کـ
کودکان باشم. در ادامه، برخی 

که در این مدت و با این  از تجربه هایی را 
نگاه کسب کرده ام، بیان می کنم:

زنگ نقاشی

ــود. نـــوآمـــوزان را تشویق  ــ  زنـــگ نــقــاشــی ب
ــردم بــا تــوجــه بــه مــوضــوعــی کــه داده  ــی ک م
بودم، نقاشی بکشند. همه مشغول شدند 
کار اصلی من در این زنگ  و من فکر کردم 
تمام شده اســت. یک دفعه متوجه شدم 
نوآموزان با عجله به میز سروش سر می زنند 
و بــرمــی گــردنــد. مــن هــم کنجکاو شـــدم و 
ســـراغ ســـروش رفــتــم. دیـــدم او بــا مــهــارت و 
تــوانــمــنــدی خــاصــی تــصــویــرهــای جــذاب 
مــربــوط بــه پویانمایی ها )انیمیشن ها( را 
ک کنی در  می کشد، حتی بـــدون اینکه پا
دست داشته باشد. سروش نگران شد. از 
چهرۀ مضطرب او دریافتم که فکر می کند، 
چون نقاشی او ربطی به موضوع آن جلسه 

ندارد، شاید می خواهم مانع کار او شوم. 
ــار ســــروش بــــرای بچه ها  ــ ک وقــتــی دیــــدم 
جذاب تر از موضوعی است که من به آن ها 
کــردم و خواستم  داده ام، آن هــا را امــیــدوار 
که از این به بعد، در زنگ های نقاشی، به 
صورت گروهی کنار هم بنشینند و سروش 
ــروه سر بزند و مربی و راهبر آن ها  گ به هر 
باشد و نمونه کارهای خــودش را به آن ها 

آموزش دهد وکنار بچه ها تمرین کند.
همۀ نوآموزان از این پیشنهاد من استقبال 
، زنـــگ نــقــاشــی به  کـــردنـــد. بــعــد از آن روز
که قولش را به بچه ها داده بــودم،  روشــی 

بــرگــزار شــد. نــوآمــوزانــم همگی 
عــاشــق زنـــگ نــقــاشــی شدند 
ــاد و با  ــ و بــا ســرعــت خیلی زی
خــوشــحــالــی و مــیــل و رغبت 
فـــراوان، به پیشرفت های خــوب و شایان 

توجهی دست یافتند. 

ــه در زنـــگ  ــصـ ــق قـ ــلـ ــی و خـ ــرانـ ــنـ ــخـ سـ
آواشناسی

کــه بــرای  در بخشنامۀ جــدیــد آمـــده بـــود 
تصویر هر صفحه، در لوحه های آواشناسی، 
باید قصه ای ساخته شود. در حال توضیح 
این مطلب در کلاس بودم تا بچه ها منتظر 
کــه مــن خــواهــم ساخت؛  قــصــه ای باشند 
امــا متوجه شــدم بعضی از بچه ها علاقه 
دارند خودشان برای تصویر کتاب قصه ای 
بسازند. بنابراین از قصه گفتن صرف نظر 
، یکی یکی و  گفتم: »بچه های عزیز کــردم و 
به نوبت، بیایید پای تابلو و قصۀ خودتان و 

آنچه را در صفحه دیده اید، تعریف کنید.«
نفر اول علیرضا بود. وقتی آمد، با هیجان و 
کــرد. بعد  خلاقیت زیــاد، قصه اش را تعریف 
از او، داوطلبان زیاد شدند، تا آنجا که برای 
آن صفحه بــه تــعــداد نـــوآمـــوزان آن کلاس 
که متوجه شدم  قصه خلق شد. آنجا بود 
گــر من قصه ای به سلیقۀ خــودم ساخته  ا
بودم، خلاقیت بچه ها را سرکوب می کردم؛ 

چون فکر می کردند انتظار دارم 
آن ها نیز مثل من قصه بگویند 
و در نتیجه، این اتفاق زیبا رخ 

نمی داد.

ایـــدۀ ســاخــت عــروســک هــای 
گلی و متحرک 

بـــرای بـــرگـــزاری جــشــنــواره، باید 

بچه ها نــمــونــه هــای دســـت ســـازی را آمـــاده 
می کردند. برای همین، مقداری گل رس به 
کلاس آوردم تا با بچه ها چیزهایی بسازیم که 
مناسب نمایشگاه و غرفۀ کــلاس خودمان 

باشد.
هر کسی ایــد ه ای داشــت و با توجه به آن، 
ــرد. شــایــان داشــت  ــ ــروع بــه ســاخــتــن ک ــ ش
اعضای بدن یک آدمک را درست می کرد؛ 
ولـــی آن هـــا را بــه هــم وصـــل نــمــی کــرد. من 
کامل  خواستم به او کمک کنم آدمکش را 
کار من شد و گفت: »چند  کند؛ اما او مانع 
ــازک مـــی خـــواهـــم.« هــرچــه  ــ ــوب نـ ــ تــکــه چ
که تزییناتش را  کنم  خواستم او را متقاعد 
بعداً انجام دهد و فعلاً عروسک را بسازد تا 
خوب به هم بچسبد و خشک شود، قبول 
ــت و از باغچۀ  کــه نــکــرد. خـــودش رف نــکــرد 
مــدرســه ساقه های بــاریــک خشک را آورد 
ــازک چــوب،  کــوچــک و نـ و بــا آن تــکــه هــای 
اعــضــای بــدن آدمــک را بــه هــم وصــل کــرد. 
کــه او می خواسته  مــن تـــازه متوجه شــدم 
کند. شایان  است آدمکی متحرک درســت 
کـــرد تــا از این  کـــار همه را تشویق  بــا ایـــن 
کنند. بقیۀ بچه ها  مــدل عروسک درســت 
نیز بــا اســتــفــاده از ایــن ایـــده، حــیــوانــات و 
ــادی ساختند  ــ عــروســک هــای متحرک زی
کــه مــن در آمـــوزش و ساخت آن هــا نقشی 

نداشتم.
این تجربه ها به من فهماند یک مربی ابتدا 
باید »یادگیرنده« باشد و از ظرفیت قوی 
گــروه همسال غافل نشود. وی باید از این 
ظرفیت و از همۀ فرصت های 
ــود بـــــــرای آمـــــــــوزش و  ــ ــوجـ ــ مـ
حــفــظ حــــال خــــوب بــچــه هــا 
کند. یکی می گفت:  استفاده 
کودکان  کودکی  »باید دوران 
کــرد تــا بزرگسالی  را طــولانــی تــر 
موفقی داشته باشند.« باشد 

که چنین کنیم.« 

بــه هــمــۀ دانـــش آمـــوزان 
ــان کافی داد تــا همگی  زم
فعالیت های  در  بتوانند 
کلاس شرکت کنند. سپس 
خود همکلاسی ها یکدیگر 
آتــش  ــا  ت کنند  را تحسین 
حسادت و رقابت ناسالم 
ــوب کـــلاس  ــ ــ ــال خ ــ ــ بــــه ح
آسیب نزند. با درنظرگرفتن 
این نکته و پرهیز از یک تنه 
ــت که  ــ مــعــلــمــی کــردن اس
می توان معلمی را تقویت 

کرد. 

ــدا بــایــد  ــتـ یـــک مـــربـــی ابـ
ــد و  ــاشـ ــــده« بـ ــرن ــ ــی ــ ــادگ ــ »ی
ــروه  ــ از ظـــرفـــیـــت قـــــوی گ
همسال غافل نشود. وی 
بــایــد از ایـــن ظــرفــیــت و از 
همۀ فرصت های موجود 
برای آموزش و حفظ حال 
ــوب بــچــه هــا اســتــفــاده  خـ

کند. 
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